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شاه در اعماق فرهنگ ما ریشــه دارد. به راه بزرگ می‌گوییم شاهراه؛ به بهترین 
بیت‌ها می‌گوییم شاه‌بیت. نظام دیوانی آستان قدس هم نظامی است برگرفته 

از همان نظام دیوانی. 
نقاره از ناقور می‌آید که به معنی شیپور بزرگ است؛ همان است که ما در فارسی 
به آن می‌گوییم »کرهّ‌نای« نقاره و نقاره زدن درواقع اشاره به همان صدای کره‌نای 

دارد نه طبل آن. 

  ساختمانی با سنگ مرمر سبزوار 
قدیم، کتابخانه در صحن موزه بود. صحن چهار گوشه بود و یک بنای چهارگوش 
هم وســط آن قرارداشــت که همان ســاختمان کتابخانه باشــد؛ یک ساختمان 
با سنگ مرمر؛ ســنگ مرمر ســبزوار. اصلاً هم به بقیه بناهای حرم نمی‌خورد. 
رئیســش هم مرحوم دکتر فیاض، رئیس دانشــکده ادبیات دانشگاه فردوسی 
بود. من گاهی که برای چاپ کتابی، کاری داشتم، معمولاً همین‌جا به دیدن دکتر 
فیاض می‌رفتم.  این ساختمان فعلی کتابخانه در دوره آیت‌الله طبسی )تولیت 

فقید آستان قدس رضوی( ساخته شد.

  هنر تراشیدن سنگاب 
من به هرات هم سفر کرده‌ام. آنجا هم یک مسجد درست مثل همین مسجد 

گوهرشــاد ما هســت. آن مســجد و البته مدرســه و چند بنای دیگر هم به 
دستور گوهرشــاد ســاخته شــده. آنجا از در که وارد می‌شــوید، یک 
سنگاب است که آن هم تالی سنگاب سقاخانه اسماعیل طلایی 

است. 
ســقاخانه اســماعیل طلایی هم قبل از این وضعیت امروزی‌اش 
سنگاب داشــت که الان در موزه است. این ســنگاب‌ها خودشان 
دنیایی از هنر و صنعت هســتند. اصــاً پیدا کردن ســنگی در آن 

ابعاد، خودش کار سختی است؛ آن هم سنگ خارا که رگه‌ای نداشته 
باشد؛ ســنگ‌ها به هر حال رگه دارند و این رگه داشتن می‌تواند کار را 

خراب کند.  آن‌قدر می‌گشته‌اند تا سنگ خارایی پیدا کنند که 
مناسب این کار باشد. بعد آن کار سخت و طاقت‌فرسا 

برای تراش سنگاب شروع  می‌شــده. شاید سال‌ها 
کار می‌کرده‌اند تا سنگابی مثل سنگاب سقاخانه 

اسماعیل طلایی یا ســنگاب مسجد گوهرشاد 
هرات آماده شود. 

  هرچه بود زنده بود
من مدرســه مرحــوم عابــدزاده درس می‌خواندم؛ در عســکریه. آنجا یک ســال 
جامع‌المقدمــات خواندم؛ صرف میر و شــرح امثلــه و...؛ هیچــی هم نفهمیدم 
)می‌خندد( آنجا محمدرضا شجریان هم بود. شاگرد مدرسه بود. من و شجریان 
هم سن و سالیم؛ او متولد اول مهر 1319 است، من متولد 15 شهریور 1319. آن 
موقع 12-10 سال داشــتیم. شــجریان، ظهرها آنجا در مهدیه مرحوم عابدزاده 
اذان می‌گفت. آن‌وقت‌ها که دســتگاه ضبط و... آن‌قدرها نبــود. هرچه بود زنده 

بود؛ دعای سحر هم زنده بود. 
حاجــی عابــدزاده آینه‌ســازی داشــت. شــما وصــف حاجــی عابــدزاده را کــم 
شــنیده‌اید. مرد عجیبی بود. آخونــد نبود، پیشــه‌ور بود  اما همیشــه عبایی 
به دوشــش می‌ا‌نداخت. من 6-5 ماه پیش حاجــی عابدزاده کار کــرده‌ام؛ در 
همــان کارگاه آینه‌ســازی‌اش. بیشــترین آینه‌ای کــه می‌ســاخت، آینه جیبی 
بود؛ آینه‌های کوچکی که یک قاب حلبی هم داشت. توی جیب هر شهری و 

دهاتی یکی از آن‌ها بود.

  کمال دقت و ظرافت و زیبایی
من وقتی می‌روم حرم، واقعاً از دیدن این همه هنرهای باشــکوه به وجد می‌آیم. 
یک‌وقتی چیزی هم نوشــتم و چاپ هم شــد. خلاصه‌اش این بود حرم مطهر 
موزه مجسم اســت. نوشــته بودم آن‌هایی که زیارت می‌روند، حتماً 
پس از فراغــت از زیارت و نماز و دعــا، از دیــدن در و دیوار حرم هم 

لذت ببرند.
 همه معماری حرم و کارهای مختلفی که آنجا انجام شده در کمال 
دقت و ظرافت و زیبایی است. آینه‌‌کاری‌ها را ببینید؛ کتیبه‌ها را 
ببینید. هیچ‌جایی اعوجاج نــدارد. انگار همه این آثــار تاریخی و 
هنری، اول حسابی کنترل کیفیت شده، بعد به حرم مطهر 

راه پیدا کرده است. 
فقــط خوانــدن کتیبه‌هــای حــرم مطهــر می‌توانــد 
ســاعت‌ها وقت آدم را به بهترین شکل، پر کند. 
هــم دقــت می‌خواهــد و هــم لازم اســت آدم 
قدری هــم شــعر بدانــد. این‌هــا متعلق به 
بهترین شعراست و در نهایت هنرمندی 

سروده و کتابت شده‌اند. 

  نمایی دیگر از نهر آب خیابان در بالاخیابان - سال 1320

 نمایی از بست پایین‌خیابان در مشهد قدیم - سال 1351

 نهر آب در قسمت بالاخیابان - سال 1335

من به هرات هم سفر 
کرده‌ام. آن‌جا هم 

یک مسجد درست 
مثل همین مسجد 

گوهر شاد ما هست. 
آن مسجد هم و 

البته مدرسه و چند 
بنای دیگر به دستور 

گوهرشاد ساخته شده. 
آن‌جا از در که وارد 

می‌شوید، یک سنگاب 
است که آن هم تالی 

سنگاب سقاخانه 
اسماعیل طلایی است


